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 چکیده

ای آن آيين همايهنای خاصی دلالت دارند که تنها با تحليل ببرخی از ابيات شعرا به آيين اسطوره

توان به درک درست و دقيقی از مفهوم بيت، دست يافت. در اين پژوهش با تحليل بيتی از می

پرداز سدۀ پنجم هجری: )گشت نگارين تذرو پنهان در کشتزار/ همچو منوچهری، شاعر قصيده

رفته در  رهای تاريخی آيين به کاعروسی غريق در بن دريای چين( در پی آن هستيم که به ريشه

اند تا با مصراع دوم اشاره نماييم. برای دستيابی به اين هدف، نگارندگان در اين جستار کوشيده

 -های گوناگون با روش توصيفیشناسی و مراجعه به اسطورههای حوزۀ اسطورهاستفاده از نظريه

ای از چين، دهد که در دورههای پژوهش نشان میتحليلی به هدف ياد شده پاسخ دهند. يافته

های و لباس بخشی و پيشگيری از طغيان رودخانه، با چهرهدختران بنا به دلايلی مثل زندگی
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 مقدمه

يد و در کشانسان نخستين به وسيلة نماد، تجربيات زندگی خود را به تصوير می

( 199: 1955)شعبانی و رومی اش معنا ببخشد. تلاش است تا از اين طريق به زندگی

رفته فراموش شد و انسان برای اينکه به درکی فتهمفهوم اين نمادها ربا گذشت زمان 

هايی را برای نمادها خلق زند و روايتاز اين نمادها برسد، دست به تخيّل می

کند و بدين طريق اسطوره شکل گرفت. کاسيرر معتقد است که اسطوره را می

که اين ( 12: 1965)کاسيرر های اجتماعی بشر دانست توان عينی شدن تجربهمی

ای بود که انسان از طريق آن کرد. آيين وسيلهها نمود پيدا میها در آيينربهتج

کرد و سعی داشت به های پيرامونش رفع میکنجکاوی خود را نسبت به پديده

وسيلة آن ترس خود را در زمان وقوع بلايای طبيعی مانند سيل، زلزله، فوران 

قربانی يکی از نمودهای آن است.   فشان، طغيان رودخانه و... مهار کند که آيينآتش

ن وجو کرد که قربانی را به عنواپيشينة قربانی را بايد در رسوم اقوام کهنی جست

ا نسبت هکردند، تا خشم آنای به پيشگاه خدايان و نيروهای طبيعت تقديم میهديه

 دهنده و نيروهای ماورايی شود.ها فروکش کند و موجب آشتی ميان قربانیبه انسان

. غيرخونی که قربانی غيرخونی 5 ؛. خونی1قربانی دو نوع است: ( 550: 1997)فرويد 

زدن هفت شاخة هيزم، اهداء خوراکی به مردگان مواردی مانند گيس بريدن، آتش

و قربانی خونی شامل قربانی  (179: 1999)اميدی و همکاران گيرد و ... را دربرمی

ترين تجلياّت ربانی انسانی را عالیق»شود. اقوام بدوی حيوان و انسان می

و هنگامی  (120 -121: 1969)مصطفوی « دانستندآميز خود نسبت به خدايان میستايش

های گوناگون به پيشگاه خدايان، حاصلی کردن چهارپايان و تقديم هديهکه قربانی

 زدند.نداشت، دست به اين نوع از قربانی می

جهان وجود داشته است و در برخی نواحی  آيين قربانی انسانی در اغلب نقاط 

 کردن کودکان برای بتتوان به قربانیهمواره اين آيين جريان دارد؛ برای نمونه می
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کردن چهل دختر زيبا برای و قربانی (22 - 26: 1979)راوندی ها بعل در ميان فنيقی

 آمده: اشاره کرد. در بيتی از منوچهری (5: 1995)خوارزمی روح چنگيزخان مغول 
 گشت نگارين تذرو پنهان در کشتزار

 

 همچو عروسی غريق در بن دريای چين 

( 150: 1990)منوچهری دامغانی   

لين چين نمود دارد که در اين پژوهش هايی از قربانی انسانی در منطقة زينجلوه
 پردازيم. به آن می

 

 سؤال و هدف پژوهش

ماية به کار های تاريخی بنشهکردن رينگارندگان در اين پژوهش با هدف روشن
ای هرفته در بيتی از منوچهری و با روش توصيفی ـ تحليلی در پی پاسخ به پرسش

 زير هستند:
 کند؟. بيت مورد پژوهش منوچهری، به چه آيينی اشاره می1
 . پيشينة اين آيين چيست؟5
 ای اين تشبيه چيست؟ماية اسطورهها و درونمايه. بن9
 

 پژوهش اهیمت و ضرورت

ای بازمانده از ذهن بدوی بشر همواره همراه او بوده و های اسطورهمايهبرخی بن
. شده استهای گوناگون تکرار میدر مظاهر مختلف زندگی او پيوسته به شکل

ها، علاوه بر نمودار ساختن منش و روش بشر مايهای از اين بنکردن گوشهروشن
 وايت شاعر را روشن خواهد ساخت. در برخورد با طبيعت، پايه و اساس ر

 

 پیشینة پژوهش

ای بيت مورد بحث از منوچهری: های اسطورهمايهتاکنون در زمينة تحليل بن 

، «زار/  همچو عروسی غريق در بن دريای چينگشت نگارين تذرو پنهان در کشت»
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پژوهشی صورت نگرفته و پژوهشگری به اسطورۀ قربانی در اين بيت نپرداخته 

ای در شعر منوچهری و همچنين اما پژوهشگران به ديگر عناصر اسطوره است،

اند در اشعار ديگر شاعران پرداخته ای و کارکرد اسطورههای اسطورهمايهتحليل بن

 کنيم: ها اشاره میکه در ذيل به آن

نوروز، مهرگان، سده، بهمنجه و اساطير »ای با عنوان (، در مقاله1992درودگريان )

، پس از معرفی اجمالی شاعر، ابتدا به تعريف اسطوره «انی در شعر منوچهریباست

و سپس شرح و بررسی نوروز، مهرگان، جشن سده و بهمنجه از ديدگاه تاريخ و 

گاه تأثير اين اعياد را در اشعار منوچهری مورد کندوکاو اند و آناسطوره پرداخته

آن شاعر از شاهان و پهلوانان اساطيری  اند که درقرار داده و سپس به ابياتی پرداخته

 ياد کرده است. 

مقايسة تطبيقی کارکرد اسطوره در شعر خليل » عنوان با ایمقاله (، در1997سراج )

های اسطوره در شعر خليل حاوی و منوچهر ، به جلوه«حاوی و منوچهر آتشی

جه حاصل يآتشی و بر پاية مکتب ادبيات تطبيقی آمريکايی پرداخته است و اين نت

عنوان ابزاری برای بيداری ملت و توجه وجه به کارکرد اسطوره بهشده است که ت

های فارسی و عربی و اساطير يونانی که انسان هايی از ميراث کهن اسطورهبه جنبه

ترين وجوه خواند، مهممعاصر را به مقاومت و ايستادگی دربرابر ظلم و ستم فرامی

 .شاعر است همانندی و تشابه در شعر دو

ای جايگاه نمادهای اسطوره» عنوان با ایمقاله (، در1959فوزی و صادقی مرشت )

اند ای شعر ابوريشه پرداختهترين نمادهای اسطوره، به بررسی مهم«در شعر ابوريشه

 فتصرّ یخيتار یهاتيشخص یهاشاعر در داستانو ماحصل کلام اين است که  

 پرداخته است. یريب داستان اساطآن در قال یو به بازنگار کرده

سازی رمانتيک در شعر اسطوره»ای با عنوان له(، در مقا1900مشهدی و همکاران )

ها در تغيير ها به اسطوره و تلاش آن، با تکيه بر نگاه ويژۀ رمانتيک«سياوش کسرايی
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های مدرن به تحليل و های کهن و آفرينش اسطورهساخت و تفسير اسطوره

ای در شعر سياوش کسرايی به عنوان های اسطورهتاب شخصيتچگونگی باز

آيند اند و برهای رمانتيسم تهی نيست، پرداختههايش از ويژگیشاعری که سروده

نبه از ج یسازل به اسطورهبا توسّ يیکسرا اوشيساين مقاله اين بوده است که  

ه دارد ک یانآرم یزمان و مکان دنيکش ريدر به تصو یدر شعر خود، سع کيرمانت

 یآرزوها ةو هم ابديدست  انه،يگرااحساس ناب آرمان کيانسان، در آن هم به 

  .دينما یتلقّ افتهيقخود را، تحقّ

ای اسطوره بازتاب نمادهای»ای با  عنوان (، در مقاله1997دلايی ميلان و سليمان )

يکس کو بگيری احمد شاملو و شيربه بهره« در اشعار احمد شاملو و شيرکو بيکس

اند و به هايشان را بيان کردهها و شباهتو تفاوت ای پرداختهاز نمادهای اسطوره

، انداشتهدآشنا  گريهمد شعاربه ا شاعرهر دو  نکهيبر ا علاوه اند  کهاين نتيجه رسيده

 .اندبوده یمشابه و مشترک یهادگاهيافکار و د یدارا نهيزم چند در

بررسی اسطوره و »ای با عنوان (، در مقاله1992ف )نژاد مهرآبادی و سيسلمانی

 ، در پی پاسخ به اين«انواع آن در شعر معاصر، با نگاهی به شعر موسوی گرمارودی

 .هايی در اشعارش بهره جسته استکه گرمارودی از چه نوع اسطوره بودندپرسش 

 و یمختلف مل ريدر اشعارش از اساط یمارودشده اين است که گرنتيجة حاصل

از اسلام  بعد یمذهب ريتوجه شاعر، به اساط نيشتريبکرده است و استفاده  یمذهب

با  یلم ريدوم استفاده قرار دارند و اساط ةقبل از اسلام، در درج ینيد رياساط. است

 .رنديگیقرار م تيکم در درجه سوم اهم یافاصله

های و تحليل گونه واکاوی»ای با عنوان (، در مقاله1999نژاد مهرآبادی )سلمانی

ای ، به اشارۀ شاعر به نيلوفر به عنوان اسطوره«مختلف اسطوره در شعر سهراب

چنين توجه او به اساطير آفرينش، پرداخته است. مشترک ميان ايران و هند و هم

 تيروا قياز طر شتريدر شعر سهراب ب رياساط نتيجة اين مقاله اين بوده است که
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 تافيرو در نيپردازد؛ از ایم ميکمتر به ذکر نام مستقشوند و شاعر یم یادآوري

مختلف اعم از  ريحال به اساط نيدر ع یاست. و ابيريد یها در شعرش کمآن

توجه  یرانيا ريغ رياساط زياز اسلام و پس از اسلام و ن شيپ یو مل یمذهب رياساط

    داشته است.

ی اون به مفاهيم اسطورههای گوناگگونه که ذکر شد نويسندگان از ديدگاههمان

ماية مورد نظر در شعر منوچهری، پژوهشی در زمينة بن اما ،انددر شعر توجه کرده

 صورت نگرفته است.
 

 بحث و بررسی

 آيین قربانی برای آب

ترين رود ـ خدايی است که در و خدای رود زرد، بزرگ« ایـ  بينگ»يا « هوبو»

درواقع، رنگ  (155: 1979)کريستی است.  ها و اساطير چين به آن اشاره شدهافسانه

 (50: 1959)بيرل ای ويژه و مجزا از مردم عامه است زرد در اساطير چين نماد طبقه

دادن مردم چين برای اين خدا و موجودی که برتر و به اين سبب در گذشته، قربانی

 لين قربانی،شناسی اوآمد، امر رايجی بود. از زاويه ديد اسطورهها به شمار میاز آن

کردن اين حيوان، ذبح چهارپايان و در رأس گاو نخستين است و به دنبال قربانی

هر  ( 95: 1951)رضی کردن گاو رايج شد و به شکل يک آيين درآمد. ها قربانیآن

به  يابد؛ گاهی عناصریها توسط مردم تغيير و دگرگونی میآيينی طی گذشت قرن

شود و يا جزئيات آيين تغيير صری از آن حذف میشود و گاهی هم عنآن اضافه می

کند. زمانی در ميان ملل، قربانی به قدری اهميت و تقدسّ پيدا کرد که ديگر می

يد و رسکردن گاو و گوسفند برای اين امر مقدسّ و مهم، کافی به  نظر نمیقربانی

يچ يشين، ههای پکردن انسان نيز به اين مجموعه اضافه شد. از نظر انسانقربانی
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ای برتر از خود انسان که بهترين مخلوقات بود، برای خوشامد خدايان، وجود قربانی

 (12-16: 1999)آزادی ده عباسانی نداشت. 

کردند، هر مردم چين نيز علاوه بر نذوراتی که هر روزه به خدای رود زرد اهدا می

تايلور هر چيزی  از نظر (152: 1979)کريستی کردند. سال دختری را عروس رود می

يش توانست با خدايی که برايافت و میشد به قلمرو ارواح انتقال میکه قربانی می

قربانی شده بود، ارتباط برقرار کند؛ به همين سبب بود که قربانيان ارواح زمين، 

سوزانند و قربانيان خدای آب، به آب شدند، قربانيان ارواح هوا را میدفن می

قربانی خدای رود در چين نيز طی ( 11: 1959)لاجوردی و بهاری شدند. انداخته می

شد تا در جهان ديگر به خدای رود بپيوندد و با ای به آب انداخته میمراسم ويژه

 شد که: او وصلت کند. اين مراسم به اين شکل برگزار می
ه عنوان را ب يافتند، اورفتند و اگر دختر زيبايی میها میابتدا زنان ساحره به در خانه»

های ثروتمند در صورت کردند. دختران خانوادهعروس خدای رود زرد انتخاب می

دست در صورت های تنگشدند، اما خانوادهپرداخت مبلغ بسيار زيادی بخشيده می

شدند.  مأموران محلی هر ساله هزار سکة شدن دخترانشان، ناچار به تسليم میانتخاب

گرفتند که حدود دويست يا سيصد سکه صرف ز مردم مینقره برای برپايی مراسم ا

 ( 21: 1999)تانگ « گرفت.شد و مابقی آن به مأموران تعلق میعروسی می

هنگامی که هوا مناسب بود، مکانی زيبا در کنار رود برای عروس انتخابی مهيا 

؛ گرفتجا روزه میکرد و در آنزمانی در اين محل اقامت میکردند. دختر مدتمی

کردند و پيراهنی از کرد. او را آرايش میسپس بايد حمام می( 157: 1979)کريستی 

پوشاندند که منوچهری به اين موضوع در بيت زير اشاره کرده ابريشم به تن او می

 است:
 گشت نگارين تذرو پنهان در کشتزار

 

 همچو عروسی غريق در بن دريای چين 

(150: 1990)منوچهری دامغانی   
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 روتذ

های گوناگون از جنبة معنايی مواردی ذکر نامهنامه و فرهنگدر مورد تذرو در لغت

در ادبيات فارسی بيشتر به سبب »؛ «(تذرو»)معين، ذيل واژه « قرقاول»شده است: 

نقش و نگاری مورد توجه قرار گرفته است و به همين بودن پر و بال و خوشرنگين

: 1951)عبدالهی « .. را به خود پذيرفته است.جهت بارها صفت رنگين و نگارين و.

در مصرع اول بيت منوچهری نيز تذرو به دليل رنگارنگی به عروسی آرايش  (55

، ذيل )معينشده و مزينّ شده و مزينّ تشبيه شده است. واژۀ نگارين به معنی آرايش

ش ه بخ، گويای اين مسئله است. منوچهری در مصرع دوم نيز ب«(نگارين و مزيّن»واژه

کردن عروس در آب اشاره کرده است. پس از استحمام اصلی مراسم؛ يعنی قربانی

دادند و اين بستر را به ته رودخانه و و آرايش عروس، او را بر بستری قرار می

: 1999)تانگ سپردند. ها خدای رود، منتظر عروسش است، میآنجايی که به تصور آن

اطق گوناگون اشاره داشته باشد، در جغرافيای تواند به مندريای چين نيز می( 21

شد، بلکه کشور فعلی تحت عنوان قرن چهارم، چين به کشور فعلی اطلاق نمی

 گفتند.ماچين بود و به مرزهای حدود تبت، چين می

شرقی و شمالی آن دريای محيط است و »در مورد ممالک چين آمده است: 

 (6: 1990)اصطخری « ای محيط است.جنوبی آن اسلام و هندوستان و غربی هم دري

و غربی و جنوبی »... در شمردن حدود و ثغور هندوستان آورده است:  همچنين

به طور کلی چين و ماچين ( 7)همان: « ولايت اسلام و شمالی دريای چين و ماچين.

 ،حدودالعالم من المشرق الی المغربکه مفهوم آن مهاچين يا چين بزرگ باشد در 

 ( 9 -11-15: 1965 حدودالعالم)ينستان آمده است. تحت عنوان چ

فردوسی اين دو واژه، چندين  شاهنامهدر متون ادبی قرن چهارم، به خصوص 

بار در کنار هم آمده است. به طور کلی در نگرش ادبای آن زمان، چين و ماچين 

شدن کيخسرو دو سرزمين جدا بودند که در کنار هم قرار داشتند. در بخش مهمان
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ين ای با ماچهفتهنزد رستم در داستان جنگ بزرگ کيخسرو، چين فاصلة يک در

 (69و 71: 1995؛ جعفری و پاشازانوس 51 -105: 1979)ر.ک. رستگار فسايی دارد: 
 به چين نيز مهمان رستم بماند                  

 

 به يک هفته از چين به ماچين براند 

(909: 9، ج 1995)فردوسی   

های زبانی و ادبی در دو مفهوم رود و دريای امروزی با توجه به سنتدريای چين  

به کار رفته است؛ نمونة تاريخی آن اطلاق آمودريا و سيردريا به رود سيحون و 

 توانيم متوجهفردوسی هم تقريباً با ترسيم مرزها می شاهنامةجيحون است. در 

 شويم که واژۀ دريا به رودها و بحرها اطلاق شده است. 
ــا پـ ريـز کشــــمـ  نيـچـ یايــدر شيـت

 

 و مــای و هــنــد دنــبــرل و وهــمــه کــا

 

ــر  ــــه ــر او ش ــب ــر اراني ــد آف ــن ــن ــک ني  

(17: 1)همان، ج  

ــه در نيچ یايــز در  ــا ب ــت ســــنــد یاي  

(177)همان:   

اينجا شاعر رود سند را در مفهوم دريا به کار برده يا در تعبيرِ دريای نيل، رود نيل 

 مد نظر بوده است:
 پيلدهبزد مهره بر کوهة زن

 

لين یايجنب جنبان چو در نيمز   

(191: 1)همان، ج  

 در همين اثر، دريای چين به معنی بحر چين هم به کار رفته است:
 نيچ یايبه در یصدم سال روز

 

نيآمد آن شاه ناپاک د ديپد   

(25: 1)همان، ج    

دری و آوارگی جمشيد آمده است که در چنگال اين بيت در روايت دربه

شود. در کتب تاريخی و جغرافيايی نيز به بحر چين اشاره شده می ضحاک اسير

 چين اى است در ميان درياىجزيره النساء جزيرة»آمده است:  آثارالبلاداست: در 

ه اند کباشند و مرد در ميان ايشان پيدا نشود. و گفتهو همه اهل آن جزيره، زنان مى

؛ 79: 1979)قزوينی « باشد.ه مىحمل ايشان از ميوه درختى است که در آن جزير

 (19: 1، ج1950حموی 
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بين کشور ايران و چنين از گذشته تاکنون مراودات تجاری و فرهنگی بسياری 

وجود داشته و همين امر باعث شده است که مضامين اساطيری و آيينی چينی در 

ای داشتن دريشعر فارسی راه يابد. يکی از اين مضامين اعتقاد مردم چين به روح

 چين و قربانی دختران باکره برای آن بوده است.  

هدف از آيين قربانی، »اند. دادهها برای اهداف متفاوتی قربانی انجام میانسان

ربانی کننده با پيشکش قها بوده است تا قربانیتقرّب به خدايان و جلب رضايت آن

برگزاری مراسم   (95: 1901)اميدی و مشرّف .« مند شوداز نيرو و حمايت الهی بهره

د، که شقربانی در رودخانة چين يا در دريای چين، بنابر دلايل متعددی برگزار می

 پردازيم:ها میدر ادامه به تحليل و بررسی آن
 

 سیل و طغیان رودخانه

ند تا هايی استفاده کگردانکرد از بلاگاهی برای مهار بلايای طبيعی انسان سعی می

 .ها قربانی بوده استها در امان باشد. يکی از اين بلاگرداننرسانی آاز شر و آسيب
. 5. شکرگذاری؛ 1توان برای قربانی مطرح کرد، عبارت است از: اهدافی را که می»

دادن امری. آنچه برای شکرگذاری، . ممانعت از انجام عملی يا روی9مکافات عمل؛ 

ه کشود؛ در حالیری، ذبح میدادن موضوع شکرگذاشود، معمولاً پس از رخقربانی می

شود و پس از آن بايد منتظر بود تا قربانی اثر در مورد سوم، نخست قربانی داده می

کند. نکتة ديگر هم اين است که شايد ارزش قربانی نوع سوم بيشتر از نوع اول باشد؛ 

زيرا در نوع اول يا خطری از سر گذشته و يا خيری به وقوع پيوسته است، اما در 

گيری نماييم و يا اينکه موانع رويداد خير خواهيم از شرّی پيشرد نوع سوم يا میمو

تر باشد و هر اندازه که را از سر راه وقوعش برداريم. هراندازه که آن خير برايمان مهم

تی رود و حاز آن شر بيشتر گريزان باشيم به همان نسبت ارزش قربانی هم بالا می

هم تکرار شود تا از وقوع حتمی امر مطلوب، اطمينان ممکن است به دفعات متعدد 

 (6-7: 1959)لاجوردی و بهاری « قلبی حاصل کنيم.
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کردن دختران در زين لين چين برای ممانعت از سيل و طغيان رودخانه از قربانی 

کنندۀ طبيعت آدمی ها، بيانگر و منعکساسطوره»آيد.  اهداف نوع سوم به شمار می

)رزنبرگ، نقل از: ها.ها، آرزوها، بيم و اميد و هراسنيازها و خواستههستند با تمامی 

انسان نخستين به اين سبب که شناختی نسبت به  (7: 1995بارانی و خانی سومار 

مين دهد و هحوادث طبيعی ندارد، واکنشی همراه با ترس نسبت به وقايع نشان می

ردن بی خلق کند و با پناهای خدايشود که برای هر عنصر و پديدهترس باعث می

: 1995بارانی و خانی سومار  .)ر.کبه آن خدا، خودش را از شرّ اين حوادث ايمن سازد. 

های علمی به بررسی علت وقوع انسان از آنجا که دانشی نداشت تا با روش (7

ها و اقناع حس کنجکاوی حوادث بپردازد، به ناچار برای تحليل وقوع اين پديده

ها شخصيتّ های خود برای اين قصهساخت و براساس برداشتیخويش، قصه م

ها احساس و نياز به هديه، همسر و هايی که همانند انسانکرد؛ شخصيتّخلق می

کردند تا خدا خشمگين ها را برطرف میها بايد نيازهای آنخوراک داشتند و انسان

ه لين چين برای اينک ها کاری نداشته باشد؛ به همين دليل مردم زيننشود و با آن

خدای رود زرد خشمگين نشود و خشمش را در قالب سيل و طغيان رودخانه 

ند تا فرستادکردند و به اعماق رود میآشکار نکند، برايش همسری زيبا انتخاب می

 ها خشم نگيرد و رودخانه طغيان نکند. خدای رود بر آن
 

 بلاگردانی

و دور ريختن آن برای مدت زمان معين يا  بلاگردانی؛ يعنی انتقال غيرمستقيم شرّ»

ها های فريزر، در گذشته گاهی انسانبنابر گفته( 1: 1995)خوارزمی « زمان نامحدود.

کردند که درد يا شرّ را به اشيا يا عناصر طبيعت انتقال دهند و خودشان از سعی می

ی را روآن رهايی يابند؛ برای نمونه اگر شخصی شکم درد داشت، حلقة سر زنش 

ها داد تا درد به شئ انتقال پيدا کند؛ سپس آن را در ميان بوتهشکمش قرار می
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کرد که جادويی که موجب درد در بدنش شده بود، باطل انداخت و تصور میمی

شده است. همچنين وی در جايی ديگر نيز به اعتقاد مردم يونان مبنی بر شستن 

  رزيفر)کند تن درد عشق اشاره میبدن فرد عاشق در رود سلمنوس و از بين رف

که گويا به عقيدۀ آنان، از اين طريق، رنج عشق از بدن فرد به آب انتقال  (299: 1999

يافته است. نوع ديگر انتقال شرّ، انتقال به حيوان است، به اين صورت که در می

ا د رشان اتفاق بيفتمصر باستان، همة بلاهايی که ممکن بود برای خود و سرزمين

ن را در فروختند و يا آکردند و سپس يا گاو را به يونانيان میبر کلة گاو تلقين می

های سفيدی را مراسمی داشتند که در آن سگ« ايروکواها»انداختند. يا رودخانه می

 همةکشتند. مراسم به اين شکل بود که در روز اول جشن، برای بلاگردانی می

دادند و آتش ند و خاکسترها را  به باد میکردهای دهکده را خاموش میاجاق

به  کردند،کردند. روز بعد مردها لباس شاد و رنگارنگی بر تن میای روشن میتازه

کردند. صبح آخرين روز آوری میشان را جمعرفتند و گناهانهای مردم میخانه

ستند؛ آراها را میزدند و آنکردند، رنگ قرمز میجشن، دو سگ سفيد انتخاب می

بردند، گناهان مردم را ای میکردند، جسدهايش را به خانهها را خفه میسپس آن

نوع سوم  (615)همان: سوزاندند. ها را میدادند و در آخر سگها انتقال میآنبه 

ترين نوع بلاگردانی است و برای آن انتقال شرّ، انتقال شرّ به انسان است که مهم

ی غربی شخصی را به اسر جهان وجود دارد. در آفريقاهای گوناگونی از سرمثال

خواست در اختيارش کردند و مدت زمانی هر چه که میعنوان قربانی انتخاب می

 گرداندند تا بلادادند و با فرا رسيدن زمان مراسم قربانی، او را در شهر میقرار می

ا از اين طريق زدند تو گناه و نحسی را به خود جذب کند، مردم به او دست می

کردند و گناه و درد خويش را به او انتقال دهند؛ سپس سرش را از تنش جدا می

خواند دادند. قربانی قبل از مرگ آخرين آوازهايش را میاو را به خدايشان هديه می
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 رسيد، باور داشتند که قربانيشان پذيرفته شده است.و آوازش که به گوش مردم می

 ( 619: 1999فريزر  .)ر.ک
کردن دختران در زين لين چين، مردم اين در آيين مورد بحث؛ يعنی قربانی

گير هايی که ممکن است دامنمنطقه مانند مردم آفريقای جنوبی  اميد دارند، مصيبت

، انتقال شودسرزمين و مردمانشان بشود با انجام اين آيين، به عروسی که قربانی می

شنود گردد و خشمش فروکش کند و رود پيدا کند و خدای رود از اين عمل خ

زرد که منبع اصلی تأمين آب برای مردم زين لين چين بود، همواره پرآب بماند. 

آيين  هايی باوجود دارد که اين آيين تشابهات و تفاوت« مريا»در هند، آيينی به نام 

 نقربانی در چين دارد. آيين مريا به اين شکل بود که همانند آيين قربانی در چي

شد، اما برخلاف آيين قربانی در چين اين شدن برگزيده میدختری برای قربانی

شدن همچنان گرفت. دختر پس از  برگزيدهانتخاب از زمان کودکی صورت می

دار شود تا زمانی که وقت توانست به حيات خود ادامه دهد، ازدواج کند و بچهمی

اورزی های کشقطعه و در زمينا قطعهشدن، او رشدن فرا برسد. پس از قربانیقربانی

در  (155: 1959)الياده کردند تا از اين طريق او را به خدای زمين هديه کنند. دفن می

هر دو آيين، مسئلة باروری در ميان است. در چين  يکی از دلايل بلاگردانی از 

کردن دختران، جلوگيری از خشکسالی و پر آبی رودخانه است و در طريق قربانی

شود، درست در زمان خشکسالی و هند نيز مسئلة باروری زمين باعث می

رشدنکردن گياه در زمين، برای کوتاه آمدن خدای زمين، دختر را قربانی کنند تا 

بلای قحطی تنها جان بلاگردان را از بين ببرد و بقية مردم در امان باشند. از اين 

به عناصر  های مربوطانی زن در آيينتوان به اين نکته رسيد که انتخاب قربتشابه می

ن چين، ليکردن و استفاده از بلاگردان زن در زينطبيعيت و همچنين آيين قربانی

رسد به دليل اينکه زن مظهر زاد و ولد و باروری است، بی دليل نيست و به نظر می
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ای باعث شده که تصوّر عموم مردم در زين لين چين اين باشد که چنين قربانی

 ی ممانعت از خشکسالی و پرآبی رود چين، قربانی مناسبی است.برا

در  کردن دخترانای استوار است. آيين قربانیبلاگردانی عموماً بر اصول ويژه

. شرّ و نيروهايی که 1زين لين چين نيز از چهارچوب اين اصول مستثنی نيست: 

ه ای کاما وسيله شوند، همواره نامرئی هستند،ها میباعث آسيب رساندن به انسان

که در آيين مورد بحث ( 615: 1999)فريزر شود، مرئی است باعث انتقال شرّ می

کردن . کار خنثی5 ؛کشددختری به عنوان عروس رود، بار انتقال شرّ را به دوش می

شود و فاصلة بين مراسم انتقال شرّ معمولا يک سال شرّ به طور ادواری تکرار می

 ؛دهندتقريباً مصادف است با فصلی که بلايای طبيعی رخ می؛ يعنی )همانجا(است 

در زين لين چين مراسم قربانی هر سال قبل از خشکسالی و کمبود باران برگزار 

بند و باری عمومی بردن شرّ معمولاً پيش يا پس از يک دوره بی. از بين9شد. می

شد و ر گذاشته میشد و در اين دوره، قواعد و قانون مرسوم جامعه کناانجام می

هر کس مجاز بود هر کار خلاف قانون را بدون مجازات شدن، انجام دهد؛ زيرا 

شان شسته ها بر اين عقيده بودند که به زودی در مراسم پيش رو همة گناهانآن

در زين لين چين، علاوه بر مردم، دختر بلاگردان نيز مدتی ( 619)همان: خواهد شد. 

خواست انجام دهد و هرچه که که هر کاری که دلش می قبل از مراسم، مجاز بود

ند ساختشد. همچنين برای او مکانی زيبا میکرد، برايش فراهم میدر خواست می

  ( 21: 1999ک. تانگ ر.)تا لحظات آخر عمرش را به خوبی در آنجا سپری کند. 
 

 آنیماتیسم

ام کند. اقوتأييد میای است که وجود روح و موجودات غيرمادی را آنيميسم، نظريه

بدوی معتقد بودند که جهان، علاوه بر موجودات مادی، مسکن و محل زندگی 

 ها و برخیها بدخواه انسانبسياری از موجودات غيرمادی نيز هست که برخی از آن
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افتاد ها در گذشته هرچه را که در طبيعت اتفاق میديگر خيرخواه آنان هستند. انسان

دادند و معتقد بودند که اين موجودات، و ارواح نسبت می به موجودات غيرمادی

واژۀ آنيميسم  (155: 1997)فرويد  در کالبد گياهان، جانوران و اشياء نيز وجود دارند.

: 1997نيا )بهروزیاز واژۀ لاتين آنيما سرچشمه گرفته و به معنای روح و روان است 

بينی و زنده (12: 1996)استوار  پرستی، روح پنداری،و معانی ديگری مانند روح (99

اميرحسين ( 597: 1995نيا و ديگران )سلامتاند. روح باوری را به آن نسبت داده

گرايی ترجمه کرده است. ، آنيميسم را جانشناسیزمينة جامعهپور نيز در آريان

کند ای به نام آنيماتيسم اشاره می، به نظريهتوتم و تابوفرويد در ( 12: 1996)استوار 

که از دل آنيميسم بيرون آمده است و به طور مستقل به قائل شدن روح برای 

انسان در گذشته خود را از تبار گياهان و  (155: 1997)فرويد طبيعت، اشاره دارد. 

( 105: 1999)حيدری و غفاری ها شباهت دارد. کرد به آندانست و فکر میجانوران می

ه کند به اين دليل است کنسانی زنده و حرکت میاقوام بدوی معتقد بودند که اگر ا

او يک انسان کوچک در درونش دارد که محرک اوست و اين انسان درون روح 

ساکنان قديمی کِبِک امروزی که در کانادا قرار « هاهورون» (557: 1999)فريزر است. 

 و دارد، عقيده داشتند که روح همانند خود انسان، دارای سر و بدن دست و پاست

های انسان را در تری از انسان است و همة  ويژگیبه طور کلی نمونة کوچک

مقياس کوچکتری داراست. بنابراين، به همين تناسب برای جانوران، گياهان و ديگر 

همان: )های انسانی قائل بودند. عناصر طبيعت نيز چنين روحی با شمايل و ويژگی

و  کردندشخصيّتی انسانی تصور می لين چين نيز برای رود زردمردم زين( 557

گفتند هوبو، خدای رود زرد، انسانی بود که ای نيز برای آن ساخته بودند: میقصه

شدن در رود، به با بستن سنگ به پای خود به رود زرد افتاده است. او با غرق

ا توانست بر مردم سلطه داشته و بنيرويی جادويی دست يافت که از اين طريق می

: 1979ی )کريستشد که همانند خودش بر پايشان سنگ بسته بود؛ انی آرام میقرباني
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. بستن بستندها سنگ میکردن دختران به پای آنبه همين دليل قبل از قربانی (155

تواند دليل ديگری هم داشته باشد. در واقع، قربانی از سنگ به پای دختران می

عت، توبه يا عشق او را به خدا نشان شود تا اطادهنده جدا میدنيای پست قربانی

ای به او هديه شود که دهد. آن چيزی که به خداوند تقديم شده است بايد به گونه

وند؛ زيرا شقابل بازگشت نباشد؛ به همين دليل قربانيان اغلب سوزانده و نابود می

نيز قربانی رود زرد ( 990: 1952)شواليه و گربران شدند. دارايی خداوند محسوب می

 شدن سنگ به پايش، امکان بازگشت به سطح آب را نداشت. با بسته

انسان ( 155: 1957)شميسا شد. در تفکر انسان اوليه همه چيز جاندار تصور می

گونه کرد؛ يعنی همانجان را زنده تصور میاوليه همانند يک کودک موجودات بی

ت را مانند خودش زنده که کودک خودمرکزبين است، انسان اوليه نيز همة موجودا

بر، ها، اداند. پياژه از کودکان بسياری سؤال کرد که آيا از نظر آنو دارای حرکت می

ها را زنده اند و متوجه شد که کودکان زير هفت سال آنخورشيد و رودخانه، زنده

جان و ها بين موجودات بیو در فکر آن( 97: 1960)سينگر و تريسی کنند تصور می

های نوين بنابراين، يافته (119: 1967)نوزرآدان تمايزی وجود ندارد. جاندار 

: 1950 پور و طالبيان)موسیداند. شناسی آنيميسم را نوعی بازگشت به کودکی میروان

های خالقش و به خاطر نداشتن از ويژگیدرواقع، انسان اوليه به دليل آگاهی( 155

ی دشوار را با انسان پنداشتن خالق خود های رمز و راز آفرينش، اين معماپيچيدگی

کرده است. او عناصری مثل کوه، جنگل و رود را زنده و عناصر طبيعت حل می

کوه بر  اُفتد که خدایکرده و باور داشته است که آتشفشان زمانی اتفاق میتلقی می

)طحانی و دهندۀ خشم خدای آسمان است. ها خشم بگيرد يا طوفان نشانانسان

کردند که طغيان رودخانه و نازل مردم چين هم گمان می (99: 1992توکلی  دادجوی

شدن بلاها و به رنج افتادن مردم به دليل خشم خدايی قدرتمند است. خدايی که 

تواند خشمگين شود، اما خشمی فراتر از حد انسانی. خدای ها میهمانند انسان
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انند انسان نياز به خوراک، رود از نظر مردم خدايی بود با شمايل انسانی که هم

 دادند؛کردند و برايش نذر میمحبت، همسر و ... داشت. مردم بايد به او توجه می

ناپذيری را در پی داشت. از نظر های جبرانصورت خشمش خسارتدرغير اين 

طلب بود و بهترين نذورات را از مردم مردم چين خدای رود همانند انسان، کمال

ها و لوازم را به خدای رود هديه ين دليل مردم، بهترين خوراکیکرد به همطلب می

کردند، دختری را برای وصلت با رود دادند و قبل از مراسم قربانی، تلاش میمی

 زرد انتخاب کنند که سرآمد زيبارويان شهر باشد. 
 

 فرتوتی جهان

 نمردم بدوی، يکی از دلايل سيل، خشکسالی و بلايای طبيعی را فرتوتی جها
و چون معتقد بودند که ادامة زندگی آدميان، پرآبی  (21: 1967)الياده دانستند می

پذير است، دست به ها تنها با فداشدن موجودی زنده امکانرودها، و باروری زمين
ها ارتباط عميقی با زندگی زدند. درواقع، مرگ در نظر آنکردن افراد میقربانی

يی اعتقاد داشتند که نبايد اجازه داد که شاه، پير يا داشت. مردم يکی از قبايل آفريقا
توانستند شدند و نمیبيمار شود؛ زيرا با از بين رفتن قدرتش، چهارپايان ضعيف می

و از  شدندزد، مردم نيز بيمار میتوليد مثل کنند، محصولات کشاورزی را آفت می
شود  آن که شاه مريض رفتند؛ به همين دليل در اين قبيله رسم بود، قبل ازبين می

مردم، ايمان داشتند ( 597: 1999)فريزر يا به سن پيری برسد، او را به قتل برسانند. 
 ها ويابد؛ ضعف و مرگ، آنشان حياتی دوباره شدن شاه، سرزمينکه با کشته

شان بارور شود. در يکی چهارپايانشان را تهديد نکند، رودهايشان پرآب و زمين
شان را کردند که زندگیزندگی می« دينکاها»فريقايی، مردمی به نام ديگر از قبايل آ

ها داشت؛ گذراندند و باران اهميت بسياری برای آنپروری و کشاورزی میبا دام
ها سازسازی بود. بارانشان بارانبه همين دليل افراد خاصی داشتند که وظيفه

که درون هر يک از اين  های بسيار مهمی بودند و مردم اعتقاد داشتندشخصيتّ
سازها نسل به سازی بزرگ پنهان است که از طريق بارانسازها، روح بارانباران
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سازی نبايد به مرگ طبيعی بميرد؛ زيرا نسل به او انتقال يافته است. هيچ باران
شود؛ صورت قبيله گرفتار قحطی و خشکسالی میدينکاها اعتقاد داشتند که در اين

ساز به مرگ طبيعی بميرد، برای او گوری مهيا بل از اينکه بارانبه همين دليل ق
ريختند قدر رويش خاک میاش آنرفت و اهالی قبيلهکردند. او درون گور میمی

در زين لين چين نيز معتقد بودند که مرگ ( 900: 1999 زريفر)تا خفه شود و بميرد. 
شان حيات مجدد سرزمينکردن دختری جوان سبب با زندگی همراه است و قربانی

س شود. انتخاب قربانی از جنو جلوگيری از قحطی و خشکسالی و بلايای ديگر می
ردند کها به نوعی بکرزايی در زنان باور داشتند و فکر میزن برای اين بود که آن

شوند، ها بارور میها پس از مدتی زندگی کردن با مردها و بدون دخالت آنکه زن
 عتقد بودند، قربانی زن سبب بارور شدن رود خواهد شد.به همين دليل م

شود و به جای قربانی، در برخی نواحی اين مراسم به صورت نمادين اجرا می
کنند؛ پس از آن اندازند و غرق میتمثالی را که نماد مرگ و بلا است در آب می

نند؛ کروند، نهالی سرسبز و پربار را قطع میگروهی از دختران  به جنگل می
آويزند و شعری را زمزمه عروسکی را که لباس زنانه بر تن دارد، بر شاخه می

های های قرمز با کلوچهمرغآيد با تخمرود، بهار پيشمان میکنند: مرگ با آب میمی
در  (996: همان)آريم. طلايی. مرگ را از دهکده رانديم، تابستان را به دهکده می

ان برای جلوگيری از خشکسالی در مناطقی مانند ايران نيز مراسم قربانی دختر
د و شوشد که امروزه به صورت نمادين برگزار میسيستان و هرمزگان برگزار می

 کنند.  تنی میدختران باکره در زمانی معين طی مراسمی آيينی در آب رود، آب
 

 بودن خدای رودای در باب مؤنثفرضیه

تران در چين مربوط به دورۀ مادرسالاری رسد که اسطورۀ قربانی دخبه نظر می 

 است، اما در دورۀ مردسالاری دچار تغيير و تحول شده است. 
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های اجتماعی به شناختی همراه با تغيير نگرشدر فرايند تحول سنتّ اسطوره»

های مذکر و مؤنث در خانواده و زندگی عمومی به تدريج خدايان مذکر جايگزين نقش

توان در اواخر دوران کلاسيک مشاهده کرد. اين روند را می شوند.خدايان مؤنث می

های گوناگون، قدرت کنند به شيوهها را ثبت میدر اين دوران کاتبانی که اسطوره

دهند. در دورۀ قرون وسطا؛ يعنی ها را تغيير میخدايان مؤنث را کاهش و اسطوره

چاپ شدند، تاريخ زنان بندی و ميلادی، هنگامی که متون کلاسيک طبقه 1100حدود 

در چارچوب نوعی سلسله مراتب دانشگاهی و ادبی مذکر بازنويسی شد که 

های باور ايدئولوژيکی جديد شکل بخشيدند و های کهن را بر اساس نظاماسطوره

ای های اسطورهتغيير دادند. اين تعصب ضد مؤنث به از ميان رفتن بسياری از چهره

 (65-69: 1959)بيرل « ای منجر شد.ورهمهم مؤنث در متون مکتوب اسط

دهند، خدا يا الهة آب در نظر هايی که برای رود قربانی میدر اغلب فرهنگ 

ها معتقدند، خدابانوی آب علاقه دارد که مورد توجه ای زنانه دارد و آنمردم چهره

 شهای گوناگونی را به درگاهش پيشکها برايش قربانی کنند و هديهمردم باشد و آن

ت ی الهة آب است که نياز به محبگر روحية زنانهکنند که اين مسئله به خوبی بيان

اش اين اش را همگان ستايش کنند. او دغدغهخواهد شکوه و زيبايیدارد و می

ا با کنند تا نگرانی او راست که مبادا ديگر کسی به او توجه نکند و مردم تلاش می

سومار )بارانی و خانیدن و توجه به او رفع کنند. کردن در پيشگاهش، هديه داقربانی

دارد که گواهی است بر مؤنث بودنش، خدای رود زرد نيز چنين ويژگی  (16: 1995

اما در اساطير چين، مذکر معرفی شده است و قربانيانی از جنس مؤنث برای 

 ارسد که خدای رود زرد ابتدا مؤنث بوده و بعدهکند. به نظر میهمسری طلب می

در دورۀ مردسالاری توسط کاتبان، شخصيتّش دچار تحول شده و به خدايی مذکر 

 تواند مُهر تأييدی بر اين مسئله باشد،تغيير شکل داده است. مطلبی ديگر که می

ارائة تصويری زنانه از آب و سرچشمة زندگی و باروری در بسياری از اديان است. 

 هاستروی زمين و منبع همة باروری هایدر ايران نيز آناهيتا سرچشمة همة آب

ای مؤنث و رودی آسمانی است. وتی الههو در هند نيز سرس (95-99: 1952)هينلز 
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از او به نام بهترين مادر، بهترين رود و بهترين ايزدبانو ياد شده که  وداريگدر 

. ها را منفجر کندتواند، کوهجاودانه است و چنان قدرتی دارد که با امواجش می

به طور کلی  بايد گفت که آب در اغلب اساطير نماد زن است. ( 95: 1952)گويری 

نه گوبه دليل اينکه آب همانند زن، منشأ باروری و حيات دانسته شده است. همان

بخشد و ماية حيات آدميان و جانوران است، زن نيز که آب به گياهان زندگی می

د و با به دنيا آوردن او به نوزاد زندگی پرورانای را میدر بطن خويش موجود زنده

 بخشد.  می
   

 نتیجه

دهد که بيت مورد بحث، اثر منوچهری دامغانی به آيين های پژوهش نشان میيافته

لين چين اشاره دارد. اين مراسم، بنابر _قربانی دختران برای رود زرد در منطقة زين

زار آنيماتيسم و فرتوتی جهان برگ دلايل گوناگونی مانند طغيان رودخانه، بلاگردانی،

 گر موارد زير است:ها نشانشد که کندوکاو در اين بخشمی

مردم چين برای اين که خدای رود خشمش را در قالب سيل طغیان رودخانه:  .1

. 2 ؛ندکردو طغيان رودخانه آشکار نکند، هر ساله دختری زيبا را برايش قربانی می

هايی که کردن دختران، مردم چين اميد داشتند، مصيبتدر آيين قربانی بلاگردانی: 

گير سرزمين و مردم بشود با انجام اين آيين به قربانی انتقال پيدا ممکن است، دامن

آنيماتيسم به قائل بودن روح برای طبيعت اشاره دارد. مردم . آنیماتیسم: 3 ؛کند

 ند که نيازهايیکردچين برای رود زرد، در ذهن خود شخصيتی انسانی ترسيم می

همانند نيازهای انسان داشت، مانند نياز به همسر به همين سبب دختری جوان را 

در چين معتقد بودند که مرگ با . فرتوتی جهان: 4 ؛کردندبه روح رود تقديم می

 شانزندگی همراه است و قربانی کردن دختران جوان سبب حيات مجدد سرزمين

اب ای در بفرضيه»چنين در بخش شود. همو جلوگيری از قحطی و خشکسالی می
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های چين در دلايلی مانند به نوشتار در آوردن اسطوره« مونث بودن خدای رود

زمان مردسالاری، نشانگر اين نکته است که شايد خدای رود زد به جای شخصيتی 

                 ای مونث بوده که در اين دوره دچار تحول شده است. مذکر، الهه
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Some of the verses penned by Persian poets allude to specific mythological 

rituals, which can only be fully understood by examining the fundamental 

aspects of these ceremonies. In this research, we aim to explore the historical 

origins of the rite mentioned in the second stanza of a verse by Manochehri, a 

renowned ode poet from the 5th century AH. The verse in question is: "The 

vibrant capercaillie concealed in the farmland, like the bride submerged in the 

abyss of the China Sea." To achieve this objective, the authors of this study 

have employed mythological theories and referenced various myths through a 

descriptive-analytical approach. The findings of our research indicate that, 

during a particular period in China, young girls were offered as sacrifices in 

rivers, adorned with decorative attire and makeup, for reasons such as 

bestowing life and averting floods. 
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